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جمشید مشــایخی با ناصرالدین شاه قاجار 
در »ســلطان صاحبقران«، رضا خوشنویس 
در »هــزار دســتان«، پهلــوان خلیــل در 
»پهلوانان نمی میرند«، عبدالله بن مســعود 
در ســریال »امــام علی«، خــان دایی فیلم 
»قیصر«، »شــازده احتجاب«، حبیب آقا در 
»سوته دلان«، »کمال الملک« و ... اگر می بود 

فردا ۶ آذر ماه ۸۸ ساله می شد.
به گزارش ایسنا، جمشــید مشایخی دارای 
نشان درجه یک فرهنگ و هنر بود و فعالیت 
هنری خود را پیش از انقاب اســامی، در 
ســال ۱۳۳۶ بــا بازی در نمایــش »وظیفه 
پزشک« آغاز کرد، با فیلم کوتاه »جلد مار« 
در ســال ۴۲ مقابل دوربین رفت و دو سال 
بعد با فیلم »خشت و آینه« وارد سینما شد.

این بازیگر پیشکســوت در بیش از ۹۰ فیلم 
سینمایی و ۵۰ سریال بازی کرد که با نگاهی 
به تمام این فیلم ها آثاری دیده می شــود که 
ســازنده  آنها یا از کارگردان اولی ها بوده اند 
یا در زمانی که مشــایخی در آثارشان بازی 
کرده از افراد شــناخته شــده ای در سینما 
نبوده انــد. او در همین مورد، علت پذیرفتن 
بعضی نقش ها را کمک به کارگردان  آن فیلم 
دانســته بود حتی اگربه کارنامه بازیگری اش 
لطمه وارد شود.مشــایخی در دوران فعالیت 
هنری اش دو سیمرغ بلورین بهترین بازیگر 
نقــش اول مرد را درجشــنواره فیلم فجر به 
ترتیب بــرای فیلم های »کمــال الملک« و 
»گل هــای داوودی« دریافت کرده اســت. 
همچنین جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل 
مرد را بــرای ایفای نقــش در فیلم »بانوی 
من« در هفتمین دوره جشــن خانه سینما 
گرفته و نامزد دریافت تندیس بهترین بازیگر 
نقش اول مرد در ســومین دوره جشن خانه 
ســینما شــد و جایزه بهترین بازیگر مرد را 
برای بازی در فیلم »پدربزرگ« از جشنواره 
بین المللی پیونگ یانگ به دســت آورد. این 
هنرمند ایفاگر نقش های متفاوت و ماندگاری 
در ژانرهای و سبک های مختلفی در سینما 
و تلویزیون بوده و با کارگردانان برجســته ای 
در طــول تاریخ ســینما همــکاری کرد. از 
جملــه آثاری که او در آنها ایفای نقش کرده 
اســت، می توان به بازی در فیلم های »گاو«، 
»سوته دلان«،  احتجاب«،  »شازده  »قیصر«، 
»خانه عنکبوت«، »کمال الملک«، »گل های 
داودی«، »آوار«، »پدربــزرگ«، »طلســم«، 
»ســرب«، »روز واقعه«، »خانــه روی آب«، 
»یک بوس کوچولو«، »جرم« و »سیزده۵۹« 
و مجموعه های »هزاردستان«، »داستان های 
مولــوی«، »ســلطان صاحبقــران«، »امام 
علی)ع(«، »پهلوانان نمی میرند« و »ستایش« 
اشــاره کرد. مشــایخی در حــوزه تئاتر هم 
فعالیت های موثری داشــته و برای اولین بار 
در ســال ۱۳۳۹ در تله تئاتر »بعد از ســی 
سال« به کارگردانی علی نصیریان بازی کرد 
و در فاصله این سالها تا ۱۳۵۲ در حدود ۱۰ 
تله تئاتر حضور داشت و با هنرمندانی چون 
علی نصیریان، عباس جوانمرد و رکن الدین 
خســروی همکاری کرد. این هنرمند در ۱۳ 
فروردین ماه ســال ۹۸ درگذشت. در ادامه 
همزمان با ۶ آذر ماه سالروز تولد این هنرمند 
مروری داریم بر بخشی از گفتگوی مشروحی 

که سال ها قبل ایسنا با این هنرمند داشت.
دوران کودکی

پدرم مهندس شیمی بود و ریاست کارخانه 
اسیدسازی در پارچین را بر عهده داشت. که 
بعد هم رییــس فنی کارخانجات آن منطقه 
شــد. من در پارچین به دنیا آمدم. درکاس 
پنجــم ابتدایی بودم که برای جشــن پایان 
تحصیل نمایشــی با عنوان »مناظره شتر و 
موتور« اجرا شــد که من نقش شتر را بازی 
کردم و به شــدت مورد تشویق خانواده های 
حاضر در آن منطقه واقع شد. بعدها هم که 
به اتفاق خانواده تهران می آمدم بیشــتر به 
تماشــای تئاتر می رفتیم. تئاتر در آن زمان 
طرفدار بیشتری نســبت به سینما داشت و 
هنرمندان زیادی در این حرفه مشــغول به 
فعالیت بودند. من تئاتر را دوســت داشتم و 
بعد از تشویق هایی که شدم عاقه بیشتری 

پیدا کردم.
نمایشنامه هایی را هم کارگردانی می کردم و 
روی صحنه ای که خودمان درست می کردیم 
به اجرا می گذاشــتیم. مردم پارچین بسیار 
استقبال می کردند. پدرم نظامی بود و دوست 
داشــت نظامی شوم و به خاطر همین من را 
به دبیرســتان نظام و بعد دانشکده افسری 
فرســتاد و من که از نظام خوشــم نمی آمد، 
هنگامی که پدرم در ایران نبود فرار کردم و 
وقتی پدرم برگشت دیگر کار از کار گذشته 
بود. او من را به بیمارستان ارتش معرفی کرد 
تا به کمک مدیر بیمارستان که از دوستانش 
بــود اعام کنند قلب من مشــکل دارد تا از 
خدمت معاف شــوم. درنهایت بعد از ۱۵ روز 
که در بیمارســتان خوابیدم اتفاقات زیادی 
رخ داد و معافیت ام به ســرانجام نرسید و به 

خدمت وظیفه اعزام شدم و به ارومیه رفتم.
شروع فعالیت هنری با تئاتر

بعد از اتمــام خدمت، دایــی ام که کارهای 
زمان مدرســه ام را دیده بــود، خبر داد که 
اداره ای با عنوان هنرهای دراماتیک در حال 
تاسیس است و من را به دوستش که رییس 
کارگزینی اداره هنرهای زیبا بود معرفی کرد. 
ایشــان هم من را پیش دکتــر فروغ رییس 
اداره بــرد و امتحــان از مــن گرفتند. هنوز 
هیچ هنرپیشه ای به استخدام آنجا درنیامده 
بود و تنها »رکن الدین خســروی« که معلم 
آموزش و پرورش بود قرار بود به آنجا بیاید. 
به هر حال تعدادی که بیشتر غیرحرفه ای ها 
بودند جمع شــدند و بعد از آموزش هایی که 
دکتــر فروغ داد کار خود را آغاز کردیم. ابتدا 
در شــبکه ۲ تلویزیون اجرا داشتیم تا اینکه 
در حیاط اداره، ســالن ۱۰۰ نفره ای درست 
شد که وسایل آنجا را هم خودم خریدم و با 
توجه به اینکه هنوز مردم ما را قبول نداشتند 
بلیط هــای افتخاری پخــش کردیم تا مردم 
بیایند و کارهای ما را ببینند. بعدها در خیابان 
جنوبی پارک شهر سالن ۲۵ شهریور که امروز 
»سنگلج« نام دارد راه اندازی شد. مردم هم 
کم کم به نمایشنامه های ما که از تلویزیون 
پخش می شــد عادت کردند و به کارهای ما 

عاقه مند شدند و تئاتر رونق پیدا کرد.
جعفــر والــی، رکن الدین خســروی، علی 
نصیریــان، عبــاس جوانمــرد، محمدعلی 
کشاورز، اســماعیل شنگله، اسماعیل داورفر 
و بعدها عزت اله انتظامــی، فخری خروش، 
حسین کسبیان، مهین شهابی و پرویز بهرام 
از جمله کسانی بودند که با هم کار می کردیم 
و نمایش هایی همچون »امیرارسان نامدار«، 
»بهترین بابای دنیا« و »کوروش پسر ماندانا« 
را بــه روی صحنه بردیــم در تلویزیون هم 
نمایش هایی را به صورت زنده اجرا می کردیم 

که کار بسیار مشکلی بود.
فعالیت مــا در تئاتر ادامه داشــت تا اینکه 
دکتر فروغ دانشــکده هنرهای دراماتیک را 
تاســیس کرد و ما که ســالها کار تئاترکرده 
بودیم و جزو هنرپیشه های مشهور آن زمان 
محسوب می شدیم، وارد دانشکده شدیم. بعد 
از مدتــی وقتی دیدم چیزی از نظر بازیگری 
به من اضافه نمی شــود از آنجا بیرون آمدم. 
البته اساتید بزرگی چون آریان پور، محجوب 
و باســتانی بودند که دروس غیربازیگری را 
تدریس می کردند و برای من بسیار مهم بود. 
اما دیدم همه چیزهایی که تدریس می شود 

درتئاتر دیده ام و ادامه ندادم.
ورود به سینما با »خشت و آینه«

ســال ۴۰ هژیر داریوش فیلم کوتاهی بنام 
»جلد مار« را در ۲۰ دقیقه ســاخت که من 
به همراه خانم خروش برای اولین بار مقابل 
دوربین رفتیم و در آن بازی کردیم. دو سال 
بعــد هم ابراهیم گلســتان به همــراه فروغ 
فرخزاد به تماشای نمایشنامه ی »مرده های 
بی کفن و دفن« آمده بودند که توسط حمید 
ســمندریان کارگردانی می شــد. من نقش 
یک افسر ژاندارم را بازی می کردم و مرحوم 
فنــی زاده، محمدعلی کشــاورز و منوچهر 
فرید هم دیگر بازیگــران این نمایش بودند. 
آن زمان گلســتان همه مــا را برای بازی در 
فیلم »خشت وآینه« دعوت کرد و نقش افسر 

پلیس عارف مسلکی را به من داد. این فیلم 
با کارهای آن روزگار فرق داشت و نگرفت اما 
فیلم خوبی بود. گلستان به عنوان تهیه کننده 
وکارگردان زحمات زیادی کشید. من ابراهیم 
گلستان را اولین استادم به عنوان کسی که 
بازیگری در سینما را به من آموخت می دانم 
و از حرف هایی که می زد خیلی لذت می بردم.
اســتادی در انگلیس فیلمی آموزشی درباره 
بازیگری تکثیر کرده که خیلی از حرف های 
آن زمان گلستان را من در درونش دیدم که 
الان مطرح می شود وآدم لذت می برد که یک 
ایرانی در سال ۴۲ اینگونه روی کارش مسلط 

بوده است.
گاو

تا سال ۴۸ مجدداً به بازیگری در تئاتر ادامه 
دادم تا اینکه روزی آقای انتظامی به خانه من 
آمد و گفت کارگردان جوانی از خارج به ایران 
آمده که بسیار با شعور است و می خواهد یکی 
از قصه های غامحسین ساعدی را کار کند. 
این داستان را قباً جعفر والی با چند پرسوناژ 
برای تلویزیــون اجرا کرده بــود و وقتی به 
صورت فیلمنامه درآمد شخصیت های دیگر 
داســتان وارد قصه شدند. من »الماس ۳۳ » 
کار قبلــی مهرجویی را ندیده بودم اما وقتی 
فهمیدم ساعدی اجازه ساخت داستانش را به 
او داده، متوجه شدم آدم بزرگی است. وقتی 
سناریو را خواندم مش عباس به نظرم بی رنگ 
آمد که مهرجویی گفت این نقش را مخصوصاً 
به تو داده ام. ما این فیلم را در روستایی واقع 
در ۳۰ کیلومتری جاده رشــت به قزوین کار 
کردیم. همه کسانی که بازی کردند تئاتری 
بودند و به غیر از من همه تجربه کار اولشان 

بود.
قیصر

همان سال کیمیایی می خواست »قیصر« را 
کارگردانی کند و دنبال من و کشاورز فرستاد. 
با هم به »آریانا« فیلم رفتیم. با کیمیایی آنجا 
آشنا شدم. من قرار بود نقش »فرمان« را بازی 
کنم و کشاورز »خان دایی« را که کشاورز به 
خاطر اینکه کارمند اداره تئاتر بود نتوانست 
بازی کند. عباس جوانمرد گزینه بعدی برای 
این نقش بود که آن هم نشد تا اینکه یک روز 
وارد حیاط شــدم و کیمیایی و وثوقی با هم 
مشغول صحبت بودند. تا کیمیایی من را دید 
گفت »گیر آوردم جمشــید »خان دایی« را 
بازی می کند و »ملک مطیعی« هم »فرمان« 
را« و همین اتفاق افتاد آن موقع مازیار پرتو 
یکی از فیلمبرداران توانای سینما در هنرهای 
دراماتیک بود که پشت دوربین قرار گرفت و 
گروه خیلی خوبی جمع شد، برای این فیلم 

جایزه مجله فیلم وهنر را گرفتم.
فیلم های دیگر

بعــد از »قیصر« بــا اداره تئاتر به مشــکل 
برخوردم آن موقع مثل الان زیر بار بسیاری از 
چیزها نمی رفتم و از آنجا بیرون آمدم. فعالیت 
خودم را بیشتر در سینما ادامه دادم. »طلوع« 
با میناسیان، »شازده احتجاب« با فرمان آرا، 
»نفرین« با تقوایی، »چشــمه« با آرمانسیان 
کــه یکی از فیلم های مطــرح آن زمان بود، 
»ســلطان صاحبقران« و »ســوته دلان« با 
حاتمی از کارهایی هســتند که تا سال ۵۶ 

بازی کردم و خیلی دوستشان دارم.
چند کار تئاتر هم مثل »آوار بر سنگ«، »در 
گوش ســالمم زمزمه کــن« و »باغ وحش« 
داشــتم که بین فیلم هایم اجرا شدند. چون 
با جعفر والی خیلی دوســت بودم بیشــتر 

درنمایش ها او بازی می کردم.
بعد از انقلاب اسلامی

کار مــن در بعد از انقــاب به صورت مداوم 
ادامه داشــت و از ســال ۵۸ بــه مدت ۱۸ 
ماه مســوول اداره تئاتر شــدم وحدود ۴۰ 
نمایــش روی صحنه آمد. بعد از آن تقاضای 
بازنشســتگی کردم و ۱۹ نفــر از هنرمندان 
دیگر هم به خاطر اینکه با من دوست بودند 
خودشــان را بازنشسته کردند که آقای والی 
وکشــاورز از جمله آنها بودند. »دادا« اولین 

فیلم من در بعد از انقاب بود.
هزاردستان

تابستان ســال ۵۸ کار را در خانه ای قدیمی 
در لاله زارنو که به مرحوم پیرنیا تعلق داشت 
شروع کردیم. نام »هزاردستان« قباً »جاده 
ابریشم« بود. با توجه به اینکه طرح از مدتها 
پیش آمده بود. »حاتمــی« بهروز وثوقی را 
بــرای یکی از نقش های اصلی در نظر گرفته 
بود که نشــد. دو نقش »رضــا تفنگچی« و 
نقشــی که »آقای انتظامی« بازی کردند را 
هم به من پیشنهاد داد و گفت: دوست دارم، 
رضــا تفنگچی را بازی کنی که مقدار زیادی 
رو شخصیت تو نوشته ام به هر حال کار شروع 

شــد و در طول ۴ ماه صحنه هایی را که رضا 
از ترور دست برداشته و به خانه ای در مشهد 
فرار کرده را در آنجا گرفتیم. بعد از آن برای 
قسمت های دیگر به بالای »اقدسیه« رفتیم 
و در آنجا محلی که ســالها محل نگهداری 
گوسفند و گاو بود را خالی کرده بودن و قرار 
بود صحنه های زندان »رضا« در آنجا گرفته 
شود. من و آقای رشیدی در آن صحنه بازی 

داشتیم و سه ماهی آنجا بودیم.
من در آن صحنه ها مدام با قل و زنجیر بودم 
و بدنم را گازوئیل زده بودند تا چرک شود و 
دائماً بوی گازوئیل مانع غذا خوردنم می شد 
و زجر زیادی در طول این صحنه ها کشیدم. 
همان جا مرحوم حاتمی به من گفت: »فیلمی 
دارم که می خواهم در اروپا بســازم و تو که 
اینقدر زجر کشــیدی را می خواهم به آنجا 
ببرم« که این اتفاق نیفتاد و حاتمی با وقفه ای 
که در وسط کار افتاد، »حاجی واشنگتن« را 
در ایتالیا ساخت. »هزار دستان« در طول کار 
به دلیل تغییر مدیران تلویزیون مدام تعطیل 
می شد، به طوریکه ۵ ماه کار می کردیم و بعد 
یک سال تعطیل می شد و مدیران جدید کار 
را تصویب می کردند و دوباره شروع می شد به 
خاطر همین از ســال ۵۸ تا ۶۵ ساخت این 

مجموعه به طول انجامید.
کمال الملک

در یکــی از وقفه هایی که در طول ســاخت 
مجموعه »هزاردستان« پیش آمد. دوستی به 
پیش من آمــد و گفت می خواهند به همراه 
چند شــریک دیگر فیلمی را سرمایه گذاری 
کنند؛ که من در آن نقش اصلی را داشــته 
باشم. علی حاتمی را برای کارگردانی معرفی 
کردم و قرار شــد کمال الملک ساخته شود. 
برای ایــن فیلم کتاب های زیــادی مطالعه 
کردیــم و حتی ســراغ نوه ها وشــاگردان 
کمال الملک رفتیم و سعی کردیم شخصیت 
او همانی باشــد که همــه می گویند. وقتی 
سناریو را خواندم کمال الملک بیشتر با مردم 
و درمدرســه اش بود و کمتردر کاخ ها حضور 
داشت. ولی در نهایت قرار شد قسمت تبعید 
به خاطر بالارفتن هزینه فیلم حذف شود که 
من گفتم بدون قســمت آخــر اصا به درد 
نمی خورد و دیگر کمال الملکی نیست که به 
قول خودش »خاک پای ملت ایران« باشد و 
بالاخره آن قسمت ها هم گرفته شد. من برای 
این فیلم پیش استاد شکیبا رفتم و از ایشان 
نقاشــی کردن یاد گرفتم و سعی کردم این 
نقش را هر چــه طبیعی تر بازی کنم. بعد از 
اتمام فیلم درمنزل استاد عرب زاده که شاگرد 
کمال المک بود، حضور داشــتم که ایشان به 
مــن گفت: » نقش اســتادم را خیلی خوب 
بازی کردی، فقط قدت کوتاه تر از او بود.« این 
حرف او جایزه بزرگی برای من بود و یا وقتی 
زمان اکران فیلم از نوه های کمال الملک راجع 
به فیلم پرســیده بودند جواب دادند که پدر 
بزرگمــان را در فیلم دیدیم علی حاتمی در 
این فیلم شاه هنر ایران را در مقابل ساطین 

قرار داد.
علی حاتمی

مرحوم »حاتمی »ســعدی ســینمای ایران 
بــود که دیالوگ های حســاب شــده ای در 
فیلم هایش استفاده می کرد. او حرف امروز را 
در قصه هــای دیروز می گفت و تاریخ برایش 
وسیله بود. حاتمی هنرمند توانایی بود که به 
تاریخ و ادبیات اشــراف کاملی داشت و اثر را 
از فیلتر ذهن خود خــارج و روایت می کرد. 
من در داستانهای مولوی، سلطان صابحقران، 
ســوته دلان، کمال الملک و هزاردستان با او 
همکاری داشــتم. ضمن اینکه قــرار بود در 
»دلشدگان« هم حضور داشته باشم و حتی 
تست گریم دادم و قرارداد بستم. یک روز هم 
علی حاتمی با حسین دهلوی خانه ما آمدند 
و قرار شد او هم به ما کمک کند. مدتی هم 
تار زدن یاد گرفتم تا اســتیل ساز زدن را در 
فیلم به شکل درســت داشته باشم. حاتمی 
به من گفت تا شــهریور کاری با من ندارد و 
دراین فاصله سریال »پیک سحر« پیشنهاد 
شــد. به گونه ای قرارداد بستم که کارم اول 
شهریور تمام شود. اما ۱۰ مرداد حاتمی مدیر 
تولید را ســراغ من فرستاد و به خاطر اینکه 
کاخ گلستان را جلوتر گرفته بودند، خواستند 
کار را شروع کنند که نتوانستم در فیلم بازی 
کنم. در »مادر« هم قــرار بود بازی کنم آن 
هم نشد. »ورســیون اول »تختی« را هم به 
من داد و قرار بود نقش »مردم« را در مقابل 
پیروزی ها و شکست های »تختی« بازی کنم. 
اما عده ای نمی خواستند علی با من کار کند و 
همین افراد باعث شدند دلخوری هایی بین ما 
بوجود آید. من کار با او را خیلی دوست داشتم 

و خود حاتمی معتقد بود دیالوگ هایش را من 
از همه بهتر می گویم و به همین دلیل هنوز 

هم بعضی ازدیالوگ هایش را حفظ هستم.
سایر فیلم ها و جوایز

»آوار«، »گل های داوودی«، »خانه عنکبوت« 
کــه نقش منفــی داشــتم. »پدربــزرگ«، 
»طلســم«، »کاغذ بی خط« و »روز واقعه« از 
دیگر کارهایی هستند که به آنها عاقه دارم. 
بــرای »خانه عنکبوت« تا به ۲۰ دقیقه قبل 
از مراســم قرار بود جایزه بازیگری به من و 
خانم خــروش تعلق گیرد که نتایج را عوض 
کردنــد وتقدیرنامــه ای به ما دادنــد. برای 
»گلهای داوودی« و »کمال الملک« هم جایزه 
بهترین بازیگر نقش اول جشنواره فیلم فجر 
را گرفتم. »پدربزرگ« نیز در جشنواره پیونگ 
یانگ کره شمالی بهترین بازیگری را دریافت 
کرد. چند جایزه داخلــی دیگر هم از جمله 
جایزه تاش بــرای راه افتخار ،تندیس خانه 
ســینما برای »بانوی من« و یک جایزه هم 

از شهرداری برای »شمعی در باد« گرفته ام.
خانه ای روی آب

با فرمان آرا یک بار در ســال ۵۲ در »شازده 
احتجاب« همکاری داشتم و وقتی پیشنهاد 
»خانه ای روی آب« را داد به خاطر احترامی 
کــه برایش قائل بودم از کوتــاه بودن نقش 
ایراد نگرفتم. برای ما که تئاتر کار می کردیم 
کوتــاه و بزرگ بودن نقش از نظر مقدار معنا 
نداشــت. مهم بازیگر بزرگ و کوچک است. 
همیشــه نقش اول را همه نــگاه می کنند و 
نقش های دیگر دیده نمی شــود، در حالیکه 
باید توجه داشــت آن کسی که در نقش اول 
مطرح می شــود چگونه بدون بازیگران دیگر 
این کار عملی می شــود. ایــن حرفها آدم را 
متاثــر می کند که می آیی و نقش کوتاهی را 
به نحو احســن بازی می کنی ولی کسی آن 
را نمی بیند. اما بعــد از چند وقت می گویند 
این ســکانس در »خانه ای روی آب« عجیب 
بوده اما موقعی که فیلم به نمایش درمی آید، 
خبری از هیچ تقدیری نیســت. زمان فیلم 
»چشــمه« هم ایراد می گرفتنــد، اما امروز 

می گویند یکی از بهترین های ایران است.
مجموعه های تلویزیونی

بعد از »هزاردستان« که بهترین بود، سریال 
»پهلوانان نمی میرند« را با اینکه نقشم زیاد 
نبود اما دوست داشتم. همچنین »روشن تر 
از خاموشــی«، »بهشت گمشــده«، »عشق 
گمشــده«، »پیله های پــرواز« و »امام علی 
)ع(«، در امام علی )ع( نقش »ابن مســعود« 
را بازی می کردم و سکانس زیبایی با »مالک 
اشتر« بود که درباره ی مولا علی )ع( صحبت 
می شــد. در واقع بازی در این مجموعه را به 
خاطر این سکانس طولانی قبول کردم. این 
صحنه را از سه زاویه هم فیلمبردار  کردند، اما 
وقتی خانه آمدم به همسرم گفتم این صحنه 
را نمی گذارند چون با تمام وجود بازی کردم 
و آنرا خیلی دوست دارم. بعد که علت حذف 
آنرا پرســیدم گفتند »چون دکــور بد بوده 
حذف شده« گفتم خاک بر سر بازیگری که 
آنقدر بــد بازی کند که مردم دکور را ببیند. 
این چیزهاســت که آدم را عصبی و ناراحت 

می کند.
بهترین ها

فیلم »خشــت و آینه« را با اینکه نقشم زیاد 
نبود ولی بســیار مشــکل بود، دوست دارم. 
»ســوته دلان«،  »گاو«،  »قیصر«،  همچنین 
»شــازده احتجاب«، »طلوع« و »ماهی ها در 
خاک می میرند«. در بعد از انقاب هم یکی 
از فیلم هایی که خیلی از نظر بازیگری برایم 
مشــکل بود و آن نقــش را خیلی با زحمت 
بــازی کردم »خانه عنکبوت« بود. اما چیزی 
که خیلی به آن نزدیک بودم و این اواخر با آن 
زندگی کردم همین »یک بوس کوچولو« بود. 
مثل اینکــه خود من بودم و دارم می میرم با 
آن عشقی که به ایران دارم و در روحیه خود 
من هم همچنین احساس بوده است، من این 
فیلم را بهترین کار دوران بازیگری ام می دانم.

تئاتر
بعد از انقاب ۴ نمایش بازی کردم یکی »ولد 
کشته« که زمان مسوولیت من در اداره تئاتر 
بود که مریض شــدم و ۷،۸ روز بیشــتر کار 
نکردم. همچنین پی اس تلویزیونی بنام »سبز 
در پاییــز« کار فرهودی و اســماعیل خانی، 
»خانه ای روی آب« را حدود ۷ ســال پیش 
با هادی مرزبان کار کردم و »میرعشــق« را 
۴ ســال پیش به مدت ۱۸ شب در اصفهان 
بــازی کردم که در اجراهای تهران آن ، ایرج 
راد بازی کــرد. الان هم با وجود اینکه تئاتر 
را خیلی دوســت دارم امــا از نظر روحی در 

شرایطی نیستم که کار کنم.

چند روایت خواندنی از جمشید مشایخی در سالروز تولد این هنرمند

 از خشت و آینه تا خانه ای روی آب

محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی 
درباره توقیــف روزنامه جهان صنعت و در پاســخ به این 
سوال که در شــرایطی که فرآیند کار رسانه های داخلی 
با محدودیت هایی مواجه است و با یک جنگ رسانه ای در 
خارج از کشور مواجه هستیم، آیا نمی شد اگر هم مساله ای 
وجــود دارد آن را با تذکر پیگیــری کنیم، گفت: همین 
روزنامه ای که اشــاره می کنید بیش از ۲ بار پرونده اش به 
دادگاه ارسال شــده است، بیش از چند بار تذکر کتبی و 
شــفاهی به این روزنامه داده شده است، مدیر مسئول اش 
چندین بار در طول این ماه اخیر به معاونت مطبوعاتی آمد 
و از ایشــان خواهش کردیم تا همکاری کنند. به گزارش 
ایلنا، وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی با بیان این که ما در 
دوره جدید یک مورد هم تعطیلی رســانه ها را نداشتیم، 
خاطرنشان کرد: با این حال اصرار بر توهین داشتند. مثا 
شــما نگاه کنید در آن مصاحبه چــه توهینی به نیروی 
انتظامی شــد، خب این حرف، حرف نادرستی است. این 
خاف امنیت ملی اســت، مگر می شــود به پلیس چنین 
اتهامــات ناروایی را زد و بر آن اصــرار کرد. وی ادامه داد: 
شــما حق دارید به من بگویید فانی چرا برای اولین بار 
چنیــن کاری را انجام داده ایــد ) توقیف روزنامه( من هم 

می گویم حق با شماســت. اما زمانی که بیش از چندین 
بار با ایشان به صورت حضوری صحبت و تذکر داده شده 

است، خب همکاری نمی شود. اسماعیلی افزود: یا همین 
افرادی که تاش می کنند مدام قانون شــکنی کنند، من 

بارها گفته ام در مورد کســانی که دچار خطا شــده اند ما 
آماده هستیم که کمک کنیم تا مسئله شان حل شود. اما 
زمانی که مرتب تجری به قانون شــکنی می کنند، ما چه 
باید کنیم؟ این قانون ضعیف و قانون گذار ضعیف خودش 
عاملی برای تشدید می شود. حتما کسی نمی پسندد یک 
مجری ضعیف قانون در ممکلت حاکم شود که این مجری 
ضعیف اقتدار نداشته باشــد که قانون را اجرا کند. قانون 
ضمانت اجرایی می خواهد، دســتگاه حاکمیت وظیفه اش 
اجــرای قانون اســت. وی تاکید کرد: باز هــم ما نهایت 
همکاری را داریم و در وزارت خانه ستادی را تشکیل داده ام 
بــرای پیگیری حقوقی امور مربوط به افرادی که احضار و 
بازداشت شده اند. اسماعیلی درباره این که این ستاد برای 
بازیگرانی است که بازداشت شده اند، گفت: فرقی نمی کند 
همــه افراد مرتبط با این وزارتخانــه را خانواده و اصحاب 
فرهنگ و هنر می دانیم و وظیفه مان این اســت که کمک 
کنیم. وزیر فرهنگ و ارشــاد اسامی در پاسخ به سوالی 
مبنی بر این که آیا وزارت ارشــاد در جریان بازداشت های 
اخیر بازیگران بوده اســت، عنوان کرد: این پرونده ها روند 
خــودش را طی کرده اســت، در مراجع قضایی جلو رفته 
است و جمع بندی این بوده پرونده خودش را داشته باشد.

آخرین وضعیت عکاسان بازداشتیدفاع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقیف روزنامه جهان صنعت
انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران دیروز ـ شــنبه ـ ۵ آذر ماه با انتشار 

اطاعیه ای به شرح آخرین وضعیت عکاسان بازداشت شده پرداخته است.
به گزارش ایسنا، متن این اطاعیه به شرح زیر است:

»انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی در راستای مسئولیت صنفی خود، لازم 
می داند که آخرین شرایط همکاران بازداشت شده را به اطاع اعضای انجمن و 

جامعه عکاسی ایران برساند.
۱- محمد رمضانی عکاس خبرگزاری ایســنا در خواف با قید وثیقه آزاد شده 

است.
۲- عادل کریمی که ۱۹ مهرماه در منزل یکی از دوستانش بازداشت شده بود، 
در بازداشتگاه ارومیه به سر می برد. قرار بازداشت او تاکنون چندبار تمدید شده 
است. پرونده او هنوز در اختیار ضابط است و به بازپرس ارجاع داده نشده است.

۳- اولین جلســه دادگاه حسین اسماعیلی صبح روز چهارشنبه ۲ آذر ۱۴۰۱ 
در شــعبه ۲۸ دادگاه انقاب به ریاست قاضی عموزاد برگزار شده است. هنوز 

حکمی برای پرونده حسین اسماعیلی صادر نشده است.
۴- آخرین خبر درباره وضعیت مــورد یلدا معیری و آریا جعفری در اطاعیه 

قبلی انجمن آمده و تغییری نکرده است.
انجمن مسئولیت خود را پیگیری شرایط تمامی عکاسان مطبوعاتی بازداشتی، 
اعــم از عضو و غیرعضو می داند و تمامی ظرفیت های حقوقی و قانونی خود را 

برای آزادی این عکاسان به کار می بندد.«
شایان ذکر است در اطاعیه قبلی انجمن آمده بود:

»خانم یلدا معیری که روز ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ در خیابان حجاب بازداشت شده 
بود، ابتدا به زندان قرچک، ســپس به زندان اویــن و مجددا به زندان قرچک 
منتقل شــده است. خانم معیری با گذشت بیش از ۶۰ روز همچنان در زندان 
قرچک در بازداشــت است و موارد اتهامی به ایشــان تفهیم شده است. او در 
حال حاضر از امکان تماس تلفنی و ماقات هفتگی با خانواده برخوردار است. 
آریا جعفری عکاس خبرگزاری ایســنا، روز یک شنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۱ توسط 
نیروهای امنیتی و در منزل شــخصی اش در اصفهان بازداشت شده است. در 
این مدت موارد اتهامی به او تفهیم شده است که مربوط به دادگاه های کیفری 
و انقاب هستند. پذیرفتن قرار وثیقه به زمان برگزاری دادگاه انقاب بستگی 
دارد. خانواده آریا به انجمن صنفی عکاســان مطبوعاتی ایران اطاع دادند که 
حال جسمی و روحی ایشان خوب است و در حال حاضر از امکان تماس تلفنی 

و ماقات هفتگی با خانواده برخوردار است.«

عیادت مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
از ابوالفضل پور عرب

پوراحمــدی  مجیــد  ســید 
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر 
به همراه نیکنام حســینی پور، 
هنر،  اعتباری  صندوق  مشــاور 
عصــر جمعــه ۴ آذر بــه دیدار 
ابوالفضل پورعرب رفت و پیگیر 
روند درمانی این هنرمند محبوب 
شد. مدیرعامل صندوق اعتباری 

در این دیدار ضمن اباغ ســام وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، برای این بازیگر 
آرزوی ســامتی کرد. وی ضمن تجلیل از فعالیت های ارزشمند این هنرپیشه 
تئاتر، ســینما و تلویزیون گفت: مردم ایران همواره قدردان کسانی هستند که 
در راه اعتای فرهنگ و هنر این ســرزمین گام برمی دارند. ابوالفضل پورعرب 
چهره ای است که سال ها در قاب تصویر روایتگر غم و شادی هموطنانش است 
و جایگاه ویژه ای در میان مردم ایران دارد. مشاور وزیر فرهنگ در ادامه افزود: 
صندوق در راستای وظایف ذاتی خود همواره پیگیر وضعیت زندگی و سامت 
اعضای خود خصوصاً ســامت پیشکســوتان این عرصه است و این موضوعی 
اســت که وزیر محترم فرهنگ و ارشــاد اســامی به آن توجه ویژه ای دارند. 
مدیرعامــل صندوق اعتباری هنر با آرزوی ســامتی برای این هنرمند گفت: 
تکریم و حمایت مادی و معنوی از پیشکســوتان حوزه فرهنگ و هنر، از مهم 
ترین وظایف صندوق اعتباری هنر است. صندوق اعتباری تا بهبود کامل آقای 
پورعرب در کنار این بازیگر نامدار خواهد بود. امیدواریم به زودی شاهد حضور 

دوباره و نقش آفرینی های این هنرمند عزیز باشیم.

کریستیان بوبن نویسنده فرانسوی درگذشت
خبرگزاری صبا به نقل از له  موند 
نوشت:  کریستیان بوبن نویسنده 
کتاب »قدیس فرودســتان« در 

۷۱ سالگی از دنیا رفت.
نویســنده  بوبــن  کریســتیان 
فرانســوی روز جمعه ۲۵ نوامبر 
در سن ۷۱ سالگی از دنیا رفت. 
در  فرانســوی  نویســنده  بوبن 

آثارش می دانست چگونه با کلمات ساده، عبارات شعرگونه و فرمول های ظریف 
درخشــان، نکته های شــگفت انگیز را از اتفاقات کوچک بیرون بکشد. »لباس 
کوچک جشــن« اولین موفقیت بوبن در ادبیات بود که در ســال ۱۹۹۱ رخ 
داد. به دنبال این اثر، او شاهکار خود با نام »قدیس فرودستان« را منتشر کرد 
که چندین جایزه از جمله جایزه بزرگ کاتولیک و جایزه ی دوماگو را دریافت 
کرد. نوشته های کریستیان بوبن آهنگین و شاعرانه است، به همین علت گاهی 
نمی توان دریافت که او شــعر ســروده یا به صورت نثر نوشته است. مضامین 
اصلی کتاب های این نویسنده درباره ی عشق، ایمان، طبیعت و کودکی است. 
کتاب های »مدح هیچ«، »دیوانه بازی«، »ژه«، »مســیح در شــقایق« از جمله 

آثاری است که از این نویسنده به فارسی برگردان شده است.

ماهنامه »تجربه« با گفتگوی ناصر تقوایی منتشر شد 
شــماره  چهاردهــم دوره  جدیــد مجلــه  تجربه با 
گفت وگویی ویژه با ناصر تقوایی نویسنده و کارگردان 
با عنوان اصلیِ زنان سال هاســت برای آزادی تاش 
می کننــد و یادنامه ای دربــاره  ناصر تکمیل همایون 

منتشر شد.
معرفی بخش هایی از این شماره به شرح زیر است:

چهره ماه: صفحاتی به یادِ ناصــر تکمیل همایون 
نویســنده، تهران شــناس و مورخ کــه ۲۵ آبان در 

۸۶ ســالگی درگذشــت با آثار و گفتاری از حبیب الله پیمان، احسان شریعتی، 
قربان بهزادیان نژاد، علی بلوکباشــی، ماهرخ ابراهیم پور و گفت وگوی اختصاصی 
حمیدرضــا محمدی با او که آخرین گفتگو با اوســت. این گفت وگو با عنوانِ از 
خیانت کارانِ این مملکت نبودم منتشر شده است. ادبیات: پرونده ویژه  ادبیات و 
سیاست با آثار و گفتاری از روبرت صافاریان، کاوه فولادی نسب و میاد حسینی. 
گفت وگوی اصلی این بخش با بیژن اشــتری است که با عنوانِ به آینده ی ایران 
بسیار خوشبینم منتشر شده است/ پرونده ای به یادِ یدالله رویایی و شعر حجم با 
آثار و گفتاری از محمد آزرم، محمد حسین مدل، خشایار فهیمی، پیمان طالبی 
و سعید برآبادی کتابخانه: گفت وگو با هاله حامدی فر به انگیزه  انتشار کتاب بتا/ 
مرور کتاب های روز سینمای ایران: پرونده ای درباره  جهانِ شاعرانه و سینمایی 
ناصر تقوایی به همراهِ گفت وگویی اختصاصی با او درباره  این روزهای ایران و کارِ 
نیمه تمامِ سریال میرزا کوچک خان به همراهِ آثار و گفتاری از داریوش مهرجویی، 
علی نصیریان، ســعید راد، احمد طالبی نژاد، سعید عقیقی، مجتبی اسکندری، 
مرضیه وفامهر، سبا حیدرخانی و حامد قریب/ پرونده ای درباره  رمانتیسم و سینما 
با آثاری از محراب توکلی، پویا جنانی و محمد هاشمی/ نگاهی به سریالِ شبکه 
مخفی زنان به قلمِ مازیار معاونی ســینمای جهان: پرونده ای درباره  جایگاه و 
کارنامه  حرفه ای ریدلی اسکات/ صفحاتی درباره  بدون خون آنجلینا جولی تئاتر: 
گفت وگوی تفصیلی احسان زیورعالم و فرامرز اسدی با بهزاد قادری سُهی درباره  
جایگاه و تاثیرات تئاتر در جامعه  امروز ایران تجســمی: پرونده ای درباره  هنر 
اعتراضی با طرحِ این پرسش که هنر چگونه و کجا با مردم همراه می شود با آثار 
و گفتاری از نیکزاد نجومی، امیر وارســته، شروین طاهری، سعید باباوند، آسیه 
مزینانی، آیدین خانکشی پور، هادی حیدری، شرمین دالوند، سمیه رمضان ماهی، 
سوانا بغوزیان، مرجان صادقی و... مطالعات ایرانی: صفحاتی درباره  انجمن آثار 
ملی به شادباشِ یکصدمین سال روزِ تاسیس آن/ گفت وگوی تفصیلی حمیدرضا 
محمدی با علی قلی محمودی بختیاری ادیب و پیشکسوت زبان شناسی به همراه 
یادداشــتی از رضا قوی فکر/ نگاهی به یادداشت های روزانه  محمدعلی فروغی به 
قلم محســن آزموده/ درباره  گرگان و ناهارخورانش به قلم الهه موسوی/ وارثان 

زعفران و نمک به قلم علی اتحاد

اخبارکوتاه


